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  چكيده

 اسـاس  بـر  .كند  رد بررسي ميبر ف را يل و مكانيزم تأثير جامعهدلا ي نقش، ها اين مقاله با اتكا به نظريه
. فـرد در  شـوند  رو مي ي روبهبا انتظارهاي مشخص ،هاي گوناگون اشغال موقعيت افراد با ،ها اين نظريه

نتيجـه تنبيـه و   . عدم پذيرش و در2 ،پذيرش. 1رو دارد:  برابر انتظارهاي موجود دو راه مشخص پيش
كـه بـه معنـاي گـردن نهـادن بـه        پذيرنـد  رار از تنبيه و طـرد اغلـب راه اول را مـي   طرد. افراد براي ف

منحصـر بـه مـورد اول     ها بر افـراد فقـط   موقعيت جامعه از راه مع است. اما حاكميتهاي ج خواسته
هاي ساختاري (حقوق و امتيـازات و امكانـات و    فرصت در اختيار گذاشتن ه جامعه از راهنيست؛ بلك

يابـد   بر اعَمال افراد و كيفيت آن سلطه مي ها متفاوت است، كه براي هريك از موقعيت) شرايط نقشي
شود. تضادهاي نقشي و نوع و كيفيت روابط افـراد   گيري آن در مسيرهاي مشخص مي و باعث شكل
  همراه دارد.   هاي موقعيتي نيز همين پيامد را به در مجموعه

  

  هاي ساختاري، اقتضاهاي هنجاري. فرصتنقش، موقعيت، انتظارها،  :ي كليديها واژه
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  مقدمه

رابطة فرد و  ناشده و قديميِ به مسئلة حل معضل تقابل فرد و جامعه (اين مشكلبراي رهايي از 
بـا   يبا وجود افـراد  -اره دارد) و چگونگي انتظام جامعهجامعه و اولويت هركدام بر ديگري اش

فـاهيمِ موقعيـت و نقـش را مطـرح كردنـد و      م نويسندگان -ها، نيازها و اهداف گوناگون انگيزه
جامعـه حـل كـرد و از سـوي ديگـر      سو مشكل پيوند فـرد را بـا    ند. اين مفاهيم از يكپروراند
برخـي    اي حامـل آن ه ـ چند اين مفـاهيم و نظريـه  نظم اجتماعي بود. هر مشكل چراييِ گشايندة

 امعـه و نظـم اجتمـاعي   ج گيري چون چراييِ شكلهايي  را در فهم پديده بشر مشكلات قديمي
حاكميـت جامعـه بـر فـرد و عـدم       نظـر افراطـيِ   حل كرد، از سوي ديگر موجب بروز معضـلِ 

كه دلايل كنش اجتماعي فـرد و عمـل هماهنـگ بـا       اي گونه گري فرد در برابر جمع شد؛ بهكنش
ق دانسته شـد. نتيجـة چنـين    ل و محقّهاي محو شده و نقش يت اشغالعانتظارهاي اجتماعي، موق

اختيـار دانسـتن فـرد در برابـر جمـع و نـاتواني در تبيـين تغييـرات          نگاهي به جامعه و فرد، بي
  رود. شمار مي اجتماعي به هاي تترين واقعي ، يكي از مهماجتماعي است كه خود

معروف به موقعيت و نقش،  هايِ نظريه نگري در مفاهيم برجستة كوشد با ژرف اين مقاله مي
و حتي شخصيت افراد ها بر اعمال و افكار  ها را كه به عقيدة آن ين نظريهنظر امورد عوامل علّيِ
عوامـل سـاختاري   «دهد. با اتكا به اين مقدمه و با مبنا قرار دادن ايـن سـؤال:    نشان ،مؤثر است

، بحث مقالـه پـي گرفتـه    »كنند؟  هاي نقش چه هستند و چگونه عمل مي حاكم بر افراد در نظريه
هاي نقش نظري كوتـاه بيفكنـيم و    لازم است به انواع نظريه ،ورود به بحثشود. اما پيش از  مي

  ها را با اين مقاله روشن كنيم. نسبت آن
  

  انواع نظرية نقش

گري تحليليِ متفاوت به كنشگيرهاي  با جهت را ها ، طيفي از نظريههاي معروف به نقش نظريه
، فرد را تحت حاكميـت سـاختارها   هاي اولية اين حوزه كه نظريه  شود؛ درحالي شامل مي فرد
گري افـراد در برابـر   ي جديدي ارائه شد كه بر كنش ها هنظري ،به آن دانست. اما در واكنش مي

هـاي مختلفـي از ايـن     بنـدي  هـاي گونـاگون، دسـته    ساختارها تأكيد فراواني داشت. با مـلاك 
با ملاك اختيار  .);Biddle, 1986; Turner, 2002 1378 ها انجام گرفته است (كوزر، نظريه
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هـا را بـه سـه دسـتة سـاختاري، كـنش        توان اين نظريـه  مي ،ها يا عدم اختيار فرد در موقعيت
  شناختي تقسيم كرد. متقابلي و روان

) و 1951)، پارسـونز ( 1936هـاي لينتـون (   هاي سـاختاري نقـش، همچـون نظريـه     در نظريه
هاي افراد در اجتماع و انتظارات و  هها و جايگا ) تأكيد نويسندگان بر موقعيت1377دارندورف (

ها، نويسندگان بر اين باورند كـه   يهست. در اين دسته از نظرها هنجارهاي مربوط به آن موقعيت
هـا را   است كه نسبت به افـرادي كـه آن   شكل گرفته ها اي از موقعيت از مجموعه نظام اجتماعي

در نظر  ها انتظاراتي از اين موقعيت يكد. جامعه براي هركنند جنبة عيني و جبري دار اشغال مي
 اي جـز عمـل بـه    ها چـاره  موقعيت كنندگانِ دهد و اشغال گرفته است كه نقش افراد را شكل مي

ها انتظارهـاي خـود را بـر     ها و نقش موقعيت ). پس جامعه از راه67: 1383، ندارند (بودن ها آن
  كند. افراد تحميل مي

ها بر جنبة  نظريه اين شناختي قرار دارد. هاي روان نظريه ي ساختاريِ نقش،ها نظريه در مقابلِ
). در ,Jackson 1963بـه نقـل از    Biddle؛ 270: 1378 ،سـن  (لوين كند ادراكي نقش تأكيد مي

از تفسير فرد و فهم و ادراك آنان دربارة انتظارهاي اجتماعي و  ها نقش شناختي، هاي روان نظريه
و تفسير  افراد از انتظارهاي موجود به فهم انتظارهابتني بر است. پس رفتارِ م شكل گرفته نقشي

  وابسته است. ها آن
نويسـندگان معتقـد   گيرد.  هاي كنش متقابليِ نقش قرار مي در ميان اين دو دسته نظريه، نظريه

. افراد طي كـنش  گيرند ها در كنش متقابل اجتماعي شكل مي كنند نقش  ها اظهار مي به اين نظريه
كننـد. بـه عقيـدة آنـان،      ها رفتار مي اساس آن دهند و بر تظارها را از يكديگر شكل ميمتقابل، ان

شـوند   ها الگويي از رفتار هستند كه در كـنش متقابـل پويـا در مـتن اجتمـاعي ظـاهر مـي        نقش
)Carson, 2006 .(را بـراي افـراد    يكه الگوهاي رفتار ها ها و موقعيت پايگاه گونه است كه اين

  . شوند ، در متن كنش متقابلي توليد ميكنند تعيين مي
هاي ساختاريِ نقش مبناي بررسي قرار خواهـد گرفـت؛ چـرا كـه ايـن       در اين بحث، نظريه

فرد در برابر  حداقليِ گريِاد در برابر ساختارها دارند. كنشها نگاهي حداقلي به آزادي افر نظريه
ها. تفكيك ايـن   قي مباحث آنيجة منطيا نت ،هاست ريهساختارها يا نتيجة مستقيم قضاياي اين نظ

  د.بسيار كمك خواهد كر نظردو، به فهم مباحث مورد
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  زندگي در دنياي موزائيكي؛ تعريف موقعيت 

اي از  از شبكه غ از افراد حاضر در آن،، دنياي اجتماعي فار ي نقش ها نظريه به اعتقاد انديشمندان
است. موقعيت اجتماعي در معناي ذهنـي   شدهتشكيل  بافته و درهم پيوسته هم هاي به»1موقعيت«

نظـام اجتمـاعي اسـت (لـوپز و      در» جايگاه اجتمـاعي «] يا 1» [مكان اجتماعي«ها،  ندهاين نويس
  ).1378سن،  ؛ لوين49: 1385اسكات، 

محدوده و كيفيـت افكـار و    وسيلة آن  به نظام اجتماعي موقعيت اجتماعي چارچوبي است كه
سبب، موقعيت اجتماعي برخلاف افرادي كه به آن وارد يـا از    همين بهدهد.  رفتارها را شكل مي

اجتمـاعي نسـبت بـه      شوند، دائمي و ايستا دانسته شده است. دائمي بودن موقعيت آن خارج مي
بخشد. ويژگي علّيِ موقعيت اجتمـاعي   افراد حاضر در آن، به موقعيت اجتماعي ويژگي علّي مي

معنا اشغال   اين  )؛ به235: 1370ودة افكار و اعمال است (ترنر، شكل، نوع و محد  موجب تعيينِ
گيـري بسـياري از افكـار و اعمـالِ افـراد اسـت. افـراد پـس از          موجب شكل موقعيت اجتماعي

شـوند و   نوع خاصي از فكر مي هاي اجتماعيِ مشخص، ملزم به برگزيدن تقرارگرفتن در موقعي
د كه مفهوم موقعيـت و نقـش از   بسياري بر اين باورن ،بسب  همين  طبق آن رفتار خواهند كرد. به

 ;Amankwa, 2005 49: 1380ر، كنندگيِ بسيار بالايي برخوردار است (پـالم  بيني پيش قدرت

Jacson, 1963: 12ها معتقدند چنانچه بتوان جايگاه شخص را در جامعه تشخيص داد و  ). آن
كرد كه در آينده او چگونه خواهد انديشـيد  بيني  توان پيش هاي او را شناخت، مي درپي آن نقش

  يا رفتار خواهد كرد.
هـا، فرصـت    كنـد و متناسـب بـا آن    هاي گوناگوني اشغال مي موقعيت فرد در نظام اجتماعي

). 122: 1369 يابـد (دوورژه،  هـاي ديگـر مـي    در موقعيـت را بـا سـاير افـراد     سلسله روابط يك
هاي مشخص، انواع مشخصي از رفتار را بـر   و انتظارروابط  با سلسله يموقعيت قرارگرفتن فرد در

جريـان اسـت    ها در ها و زمينه زندگي اجتماعي درون موقعيت ،دليل  همين  كند. به او تحميل مي
خاص، انتظار اجراي نـوع خاصـي از رفتـار     ). از دارندة موقعيت اجتماعي130 :1382(گيدنز، 

                                                                                                                   
1.   Positions 
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نظـام اجتمـاعي متفـاوت اسـت      هـاي ديگـر   عيـت سبت به دارندگان موقها ن اين انتظار رود.  مي
  ).146: 1384(شارون، 

هـاي محـول    توان به دو دستة كلي تقسيم كرد: محـول و محقـّق. موقعيـت    ها را مي موقعيت
اختيـاري از خـود   هـا   دهـد و افـراد در پـذيرش يـا رد آن     هايي هستند كه جامعه به افراد مي آن

دسـت   خواست و اختيار فرد بـه كه با تلاش،  ستها يتموقع از آن دستهق موقعيت محقّ ندارند.
شـدن در موقعيـت     فرد با زاده را در نظر بگيريد:» دانشجويي«و » فرزندي«د. دو موقعيت آي مي

اما با تلاش و كوشـش خـود    ؛گيرد كه در پذيرش يا رد آن هيچ اختياري ندارد فرزندي قرار مي
  تواند به موقعيت دانشجويي دست يابد. مي

  
  ها ابط اجتماعي درون موقعيترو

  كند. ايـن  برقرار مي ي ديگرها موقعيت با اي از روابط را شبكه ،در ساختار اجتماعي يهر موقعيت
هـاي   يا با موقعيـت  و هاي بالا يا پايين مراتبي با موقعيت شكل طولي و سلسله تواند به روابط مي

بـا   يت دارد اين است كه هـر مـوقعيت  اما آنچه اهمي در درون نهادها باشد. عرض جوار و هم هم
] 2» [مجموعـة مـوقعيتي  « ها با هم ت. از ارتباط موقعيتها در ارتباط اس اي از موقعيت مجموعه
  گيرد. شكل مي

شـود و چگـونگي رابطـة آن بـا سـاير       ل مياي محو به هر موقعيت وظيفه ،در نظام اجتماعي
كننـدة موقعيـت    اشـغال  ديگـر، از . از سـوي  شـود  مـي  هايِ مجموعـة مـوقعيتي تعيـين    موقعيت
] 3[ 2مجموعة موقعيتي با مجموعـة نقشـي   چنين است كه ي وجود دارد. اينمشخص 1هاي انتظار

. فرد با اشغال هـر  شود ) همراه مي5و قواعد 4يا هنجارها 3هاي نقشي اي از انتظار (يعني مجموعه
ها،  ورود به شبكة موقعيت شود و همين ها مي ها و نقش با موقعيت يموقعيت، وارد شبكة روابط

  كنندة رفتار او است. عامل تعيين
، شده در بالا را در نظر بگيريد. او پس از قرار گرفتن در اين موقعيت دانشجوي فرضي اشاره

تقسـيم كـرد:     توان به سه دسـته  ها را مي . اين موقعيتكند هاي ديگر ارتباط برقرار مي با موقعيت
                                                                                                                   
1. Expectations 

2. Role Set 
3. Role Expectations 

4. Norms 

5. Rules 
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ادر آموزشي و اداري دانشگاه. بـا قـرار گـرفتن فـرد در موقعيـت      دانشجويان ديگر، استادان و ك
هـا در   بـا سـاير موقعيـت    شانتظارها از او، وظايف و تكاليفش و چگونگي ارتبـاط  ،دانشجويي

  شود. مجموعة موقعيتي او نيز مشخص مي
  

  ها نظام نهادي محصول تركيب موقعيت

مشابه براي نظام اجتمـاعي كـه    2ظايفو و 1هايِ داراي كاركرد ها و نقش اي از موقعيت مجموعه
، دهنـد (ميلـز و گـرث    را تشكيل مـي  3دارند نيازهاي مشخصي از آن را تأمين كنند، نهاد  تلاش
 . بـا كنـار هـم قرارگـرفتن    )168: 1385؛ اسـكيدمور،  122: 1369 ،؛ اسكات؛ دوورژه45: 1380
، عقيدة ميلز و گـرث  رد. به گي شكل مي» 4نظام نهادي«با وظايف و كاركردهاي مكمل،  يينهادها

سـت كـه داراي نتـايج و اهـداف     اي از نهادهاي درون ساختار اجتمـاعي ا  مجموعه نظام نهادي
نظـامي،   -تـوان بـه نظـام سياسـي     هـاي نهـادي را مـي    م ). اين نظا62-61: 1380است ( همسان

وظـايف و   هـا  يـك از ايـن نظـام   كـرد. هر  فرهنگـي تقسـيم   -اقتصادي، خويشـاوندي و دينـي  
شـده در   يـابي بـه اهـداف تعيـين     برعهده دارند و درصدد دستي كاركردهاي مشخص و متفاوت

  راستاي تأمين نيازهاي نظام اجتماعي هستند.
يكـي از نهادهـاي    تواننـد وارد   هاي اجتمـاعي مـي   يك از موقعيتاقتضاي اشغال هر افراد به 

اوت در كاركردهـا و وظـايف   دليـل تف ـ   آن شوند. بديهي است كـه بـه   هاي نهاديِ جامعه و نظام
ها متفاوت خواهد بود. تفـاوت   هاي نهادي مختلف، وظايف افراد در هريك از آن نهادها و نظام
پي خواهد داشت. انتظارهاي نقشي در تعريفـي  را در» هاي نقشي انتظار«فاوت در در وظايف، ت

ا و وظـايف و  تفاوت در كاركرده ـ ،هاست. پس ابتدايي، چگونگي انجام وظايف درون موقعيت
ــه نهــاد ديگــر، موجــب تفــاوت در عمل انتظارهــاي نقشــي در هــر نهــاد، نســبت   ــايِ ب كرده

  شود. ها مي يك از موقعيت كنندگان هر اشغال
(نظام نهـادي   ينظر با قرار گرفتن در موقعيت جديد وارد نظام نهادي جديددانشجوي مورد

شـود. ايـن    ه متفاوت بـا قبـل مـي   فرهنگي) با كاركردها، وظايف و انتظارهاي نقشي جديد و گا

                                                                                                                   
1. Function 

2. Duties 

3. Institution 

4. Institutional System 
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را در افكار و اعمال او  وظايف و انتظارهاي نقشي، تحولاتيآن تغيير در  تغيير موقعيتي و درپيِ
نظر ديگر با هويتي جديد (دانشـجو) شـناخته خواهـد     اي كه فرد مورد گونه آورد؛ به وجود مي به

  شد. 
  

  الگوي كنش 1نقش اجتماعي

دهـد.   افـراد را شـكل مـي    از انتظارها وجود دارد كه الگوي رفتار اي مجموعه يبراي هر موقعيت
ها، اخلاقيات، نـوع پوشـش و سـبك رفتـار      ها و هنجار ارزش كنندة تعيين انتظارها مجموعة اين

اســاس الگــوي  دانــد كــه بــر ) نقــش را رفتارهــايي مــي96: 1377. دارنــدورف (اســت افــراد
هايي خاص از عمل و الگوهاي  )، شيوه1951رسونز (از نظر پا گيرد. گرفته انجام مي شكل  پيشزا

شود. فرد با قرارگرفتن در هـر موقعيـت، نـاگزير از     مشخصي از رفتار هست كه نقش ناميده مي
سـت. بـا پيـروي از    ده بـراي آن و پيـروي از انتظارها  ش اساس الگوهاي مشخص بر كردن رفتار
شده عمـل   ي تعيين 2ها مسئوليت يت در مسيركنندة موقع اشغالاساس الگوها،  ها و رفتار بر انتظار
هايي را براي افراد ايجاد  ها، قواعد و الزام گويي به انتظار ها و پاسخ كند. اما عمل به مسئوليت مي
هاست.  الزام كند؛ يعني فرد براي انجام وظايف، ناگزير از نوع خاصي از رفتار و درنظرگرفتنِ مي

كارهـايي بايـد   » چه« كه كند تنها براي فرد تعيين مي  نه ها ظاربه اين معنا كه موقعيت از طريق انت
  ].4) [54: 1385 ،كند (لوپز انجام آن كارها را هم مشخص مي» چگونگي«انجام دهد؛ بلكه 

  
  اجتماعي 3وظيفة

نقـل از   آن بـراي نظـام اجتمـاعي اسـت (مـرتن بـه       » كاركرد« ،هاي هر موقعيت يكي از ويژگي 
Bodreau, 2005 هر موقعيت، كاركردي در نظر گرفته شده است كه براي رفع نيازهاي ). براي

رود  نهاد، نظام نهادي و در نهايت نظام اجتماعي ضرورت دارد. از دارندة هر موقعيت انتظار مي
ق اين كاركردها رفتار كنـد. از سـوي   پس از اشغال آن، با انجام وظايفي مشخص در جهت تحقّ

هاي مرتبط تعيـين   در برابر دارندگان موقعيت  كننده فتار اشغالديگر، در هر موقعيت، چگونگي ر

                                                                                                                   
1. Social Role 

2. Responsibilities  
3. Duty  
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كنـد.   ها را روشن مـي  كنندگان موقعيت اشغال» وظايف«شده است. همين رفتارهاي مورد انتظار 
 اسـت كـه   گونـه  دارد در جهت كاركردهاي آن رفتار كند. اين» وظيفه« يدر هر موقعيت يهر فرد

هـاي مـرتبط در مجموعـة     سـوي ديگـر، او در قبـال موقعيـت     شود. از تأمين مي» نهاد«نيازهاي 
  ها نيز وظايفي دارد. كنندگان آن موقعيتي و اشغال

اسـت، در شـكل    ها را تعيين كرده آن هاي اجتماعي انتظار وظايف و كاركردهاي موقعيت كه
 ـHerman et al., 2003( شـود  ها براي چگونگي رفتار ظاهر مي هنجارها و قواعد و الزام  ه). ب

در مورد رفتارِ دارنـدگان   ها اي از انتظار اين ترتيب، در كنار و مرتبط با مفهوم نقش كه مجموعه 
، مفاهيمي ديگر همچون الگو، الـزام،  )55: 1377مشخص است (دارندورف،  اجتماعيِ موقعيت

گونـه كـه پيداسـت،     آورد. همـان  ) سربرمي2يا تقاضاهاي ساختاري 1هنجار (اقتضاهاي هنجاري
هـا در كنـار فشـارها و شـرايط      است. انتظـار » انتظار«م اساسي و محوري در مبحث نقش، مفهو

نـد  ك ) و مشخص مي219: 1373دهد (ترنر،  گر، رفتارهاي افراد را شكل ميمساعد ساختاريِ دي
  انجام دهد.  »چگونه« كارهايي را» چه«فرد 

هـا، انتظـار از سـوي كـلّ      ظـار اين انت شود: اول اينكه چند منبع صادر ميهاي نقشي از  انتظار

مـتن  «شـكل   هـا بـه    كنندة آن جامعة كلي اسـت و انتظـار   تعيين معنا كه  اين  ]؛ به5است [  جامعه

مشـخص حكومـت    يـك موقعيـت   ] بـر رفتـار دارنـدة   6ت اجتماعي [يا يك واقعي» نامه نمايش

ها،  از موقعيتيك ). جامعه براي هرHawila؛ 318: 1373دهد (ترنر،  كند و به آن جهت مي مي

 كند و از دارندة آن موقعيـت توقـع دارد متناسـب بـا آن انتظارهـا      رفتارهاي خاصي را تعيين مي

در  انتظارهاسـت؛ زيـرا   ناگزير از اجراي آن هم كنندة موقعيت اشغال ).Hawila] (7[ رفتار كند

هـاي   وههـا، مربـوط بـه گـر     شود. نوع دوم انتظـار  رو مي با واكنش جامعه روبه صورت سرپيچي

هاي مرجع نقطة ارجاع فرد براي  ). گروه228: 1373؛ ترنر، 1377مرجع فرد است (دارندورف، 

هـا بـراي فـرد     ). اين گروهMerton, 1972( ها و رفتار است يابي شها، ارز دادن به نگرش شكل

ا ) و در تلاش است ت ـ529: 1372برگ،  ها بپيوندد (كلاين كند به آن اهميت دارد و فرد آرزو مي

هـاي مرجـع    هاي آنان رضايتشان را جلب و خود را به آنان همانند كند. گروه با عمل به خواسته

                                                                                                                   
1. Contingent 

2. Structural Demands 
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هاسـت يـا خـود را     هاي مشخص انتظاراتي از فرد دارند كه فرد ملزم به اجـراي آن  در موقعيت

ة مجموع ـ يهـا  ها، انتظارِ افراد در ساير موقعيت سومين نوع انتظار داند. ها مي ملزم به اجراي آن

هـاي مجموعـة    ). افراد در ساير موقعيـت Jackson, 1963به نقل از  Parsons( موقعيتي است

نـد و يـا   ا نظـر در كـنش متقابـل    ] با فـرد مـورد  8[ )1373(ترنر،  »بازيگران«عنوان  موقعيتي يا به

كنش بازيگر نقش هستند. اين افراد از شخص انتظارهايي دارند  تماشاچيِ» تماشاگران«عنوان  به

  هاست. او ناگزير از اجراي آن كه

كنندة موقعيـت   موقعيت و دارندة آن انتظارهايي دارند و اشغال هريك از اين سه گروه از هر

دليل فشارهاي بيروني يا دروني ملزم به اجراي انتظارهاي آنان اسـت. ايـن انتظارهـا      نظر به مورد

هرگـاه   د.متضـاد باش ـ  هاي مختلـف و  يا در جهتممكن است همگرا و در يك جهت واحد و 

كند، به هنجار تبـديل   گيرد و ضمانت اجرا و الگو پيدا  هاي نقش مورد پذيرشِ جمع قرار  انتظار

اق و پيمـان، سـنت و...   ها در شكل قانون، رسم، عرف، ميث ـ ). هنجارParsons, 1949شود ( مي

هـا   د. هنجـار رسـانن  هـا يـاري مـي    ق انتظار، به تحقّهاي رفتار تعيين الگو د و ضمنِشون ظاهر مي

هـا،   و نبايـد  هاتعيين بايد ها با ند. آننك معيارهاي مورد قبول براي رفتار فرد يا گروه را تعيين مي

هاي رفتـاري) را   ها (يا الگو ضمن الزام افراد به انجام نوع خاصي از رفتار، چگونگي انجام رفتار

هـاي مجـاز را    هم محدودة رفتار گونه است كه افراد كنند. اين نيز براي هر موقعيت مشخص مي

هـا بـا    ق اهداف جمعي يا فردي چگونه رفتـار كننـد. آن  دانند كه براي تحقّ شناسند و هم مي مي

فهمانند كه در شرايط مشخص و معين چـه بايـد    مي ،ارائة معيارهاي رفتاريِ قابل قبول به افراد

هـايي از   چه انتظار ،كه قرار دارند كنند كه در موقعيتي روشن مي. همچنين (يا نبايد) انجام دهند

  ).473: 1385رود (رابينز،  آنان مي

هـاي مرجـع، افـراد درون     گـروه  واكـنش  كـه  از هنجارهـا دشـوار اسـت؛ چـرا     سر باز زدن

اي خـارج از مجموعـة   ه ـ افـراد در موقعيـت   واكنش مرتبط و يا هاي مجموعة موقعيتيِ موقعيت

شود كه بـه ضـمانت اجـرا     مفهومي ديگر مطرح مي كه چنين است همراه دارد. اين موقعيتي را به

و وسيلة فشار  ،هاي هنجار معروف است. ضمانت اجرا ابزاري تنبيهي يا تشويقي در دست گروه

هـاي اجـرا مطمـئن     كننـدگان انتظارهـاي نقشـي از راه ضـمانت     هاست. تعيين براي اجراي نقش
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اند يا خير و آيا به انتظارها پاسـخ   دهها به وظايف خود عمل كر كنندگان نقش شوند كه اشغال مي

  گويند؟ مي

  

  1تضاد نقشي

در  ها كنندة موقعيت دربارة وظايف افراد اشغال يكه توضيح داده شد، براي هر موقعيت  گونه همان

فـرد   هايي وجـود دارد. از  هاي مرتبط، انتظار قبال نهادي كه در آن قرار دارند و يا ساير موقعيت

هـا از   اين وظايف پاسـخ گويـد. پـس موقعيـت     اي خاص رفتار كند تا به  يوهبه ش رود انتظار مي

ها  وظايفي بايد انجام دهند و هم اينكه آن» چه«كنند كه  ها، هم براي افراد تعيين مي طريق انتظار

ن از افـراد  هـايِ گونـاگو   هاي موجـود در انتظـار   انجام دهند. از سوي ديگر، تناقض» چگونه«را 

شود. گفته شـد كـه انتظارهـاي موجـود بـراي هـر موقعيـت         آنان مي تفاوتموجب رفتارهاي م

]. 9هاي مرجع و افراد درون مجموعة مـوقعيتي [  تواند از چند منبع صادر شود: جامعه، گروه مي

د، فـرد در ميـان چنـد    ي اين مراكز گوناگون و متضاد باششده از سو اگر انتظارهاي نقشيِ صادر

 هـا درپـيش گرفتـه اسـت    انتظار ي ازاساس يك ـ بر د و رفتاري كهشو ميانتظار متضاد سرگردان 

نـوا   سو هم زند كه از يك ميتظارهاي ديگر خواهد بود. بنابراين، از فرد رفتارهايي سربرخلاف ان

هـاي   افراد در چهارراه با قراردادنِ شود. پس موقعيت و نقش نوا فرض مي ناهم از سوي ديگر و

  شوند. ها مي رفتارهايي مشخص در آن هاي متفاوت، موجب ايجاد انتظار

شـود؛ امـا افـراد در     هاي متفاوت و متضاد از فرد، به يك موقعيت واحـد مربـوط مـي    انتظار

هـاي   . قرارگـرفتن فـرد در موقعيـت   گيرند ر چندين موقعيت متفاوت قرار ميزندگي اجتماعي د

هـاي   او را بـا انتظـار   -ها و يا در نظـام نهـادي متفـاوت    در ميان آن درون يك نهاد يا -متفاوت

هـاي   اقتضـاي موقعيـت   ها از فرد به كه انتظار ]؛ چرا10كند [ رو مي روبه يمتضاد گوناگون و گاه

اي از  بـا مجموعـه   موقعيـت  . پيشتر گفتيم كه فـرد بـا اشـغال هـر    متفاوت، متفاوت خواهد بود

انـد داراي  تو يتي مـي هاي مـوقع  يك از اين مجموعه. هركند  ارتباط پيدا مي ها ها و نقش يتموقع

متفاوت باشد. پس اشغال چند موقعيت در چنـد نهـاد يـا     موقعيتيِ يك گروه مرجع يا مجموعة

                                                                                                                   
1. Role Conflict 
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 دليـل   يكي بـه  :شود نوا در افراد مي موجب ايجاد رفتارهايي ناهم به دو دليل نظام نهادي متفاوت

و افـراد در   هـاي مرجـع   هاي متفاوت از سوي گـروه  انتظار متفاوت و دوم، هاي وظايف و نقش

هـا و   . در اين وضعيت، فرد يا ناگزير از رها كردن برخـي انتظـار  قعيتي متفاوتهاي مو مجموعه

كـه در هـر    هـا  يا وانهادن همة آن ها، آن زمانِ هم دادن گويي به بعضي ديگر است، يا انجام پاسخ

را درپـي   هـا  گوييِ او تناقض رفتـاري يـا سـرپيچي از انتظـار     گويي يا عدم پاسخ پاسخ ،صورت

هـاي   هاي متفاوت با رودررو كردن فرد با انتظار موقعيت آن معنا است كه  هد داشت. اين بهخوا

  كشاند. گوناگون او را به تناقض رفتاري مي

هـاي   معنـا كـه در ميـان بخـش      ايـن   به توان منتظر تضاد بود؛ نقشي هم مي هاي دربارة انتظار

باشـد.   نظـر  چگونگي انجام وظايف فـرد اخـتلاف   هاي درون آن، دربارة مختلف جامعه و گروه

هاي مختلف جامعه هنجارهاي متفاوتي دربارة يك موقعيت داشـته   توان فرض كرد كه گروه مي

قواعـد گونـاگوني وضـع     ،واحـد  ينقش چگونگي انجام وظيفه براي براي سبب  همين  باشند؛ به

  رو است. روبهبا دوگانگي و تناقض  ها ايفاي نقش در موقعيت خود وكنند. در اين معنا نيز فرد 

ر موقعيت جديد با انتظارهـاي  نظر را تصور كنيد. او پس از حضور د دانشجوي فرضي مورد

شود. انتظارهاي جامعه از او بسـته بـه شـرايط جديـد، بـا موقعيـت و نقـش         رو مي روبه اي تازه

دربـارة نـوع پوشـش،    آموزي) متفاوت است. انتظارهاي جامعه از اين فـرد   گذشته (يعني دانش

ها و حتي چگونگي نگـاه بـه امـور و مفـاهيم      آرايش، گفتار، نوع و كيفيت ارتباطات و مانند آن

شود. فرد نيز بايـد   و متناسب با موقعيت جديد مي است سياسي، فرهنگي، ديني و غيره متفاوت

خوشايندي برايش نا سر باز زدن از انتظارها پيامدهاي ا انتظارهاي جديد عمل كند؛ زيرامطابق ب

رازنـدة  گفتار و... ب اند فلان كار، لباس، آرايش،  ايم كه گفته زياد شنيده براي مثال، خواهد داشت.

دهد، بلكـه خـود    تنها انتظارها را از موقعيت دانشجويي نشان مي دانشجو نيست. همين سخن نه

و انتقاد از آن  رفتار ض بهاست؛ يعني نوعي اعترامكانيزمي بازدارنده در برابر انحراف از انتظاره

اخـم   نت اجرا بسته به نوع انحراف از(ضما دهد است و ضمانت اجرا براي انتظارها را نشان مي

گونه است كه در موقعيت جديد هـم   تا طرد يا فراتر از آن حذف فيزيكي در نوسان است). اين
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 ـ    انتظارهـا تعيـين    قانتظارها براي فرد است (چه رفتارهايي انجام دهـد) و هـم چگـونگي تحقّ

  .شود هم فرد ملزم به رعايت مي شود (كيفيت رفتار) و مي

ها براي دانشجوي فرضي مشـخص اسـت،    ق آنچند بسياري از انتظارها و چگونگي تحقّهر

هـا   واني و تضادهايي را در آنختوان ناهم انتظارها و هنجارها ميدليل تفاوت در منابعِ تعيين   به

نشجو خانواده، استادان، كـادر اداري و آموزشـي و دانشـجويانِ ديگـر     كرد. براي اين دا مشاهده

هـاي   خواهد با تلاش و گـرفتن نمـره   خانواده از فرد مي ،منبع تعيين انتظارها هستند. براي مثال

خوبي انجـام دهـد. اسـتادان انتظـار دارنـد دانشـجويان بـا         خوب وظايف دانشجويي خود را به

كـادر اداري   ، زحمات آنان را قدر بداننـد و بـه هـدر ندهنـد.    فراگيري دروس و انجام تكاليف

دانشگاه نيز خواستار پيروي دانشجو از مقررات دانشگاه است. اما در امتحانات پايان تـرم پـس   

گـويي بـه    هـاي خـوب (پاسـخ    هاي فراوان براي يادگيري دروس، بـراي گـرفتن نمـره    از تلاش

خواسـتار  از دانشجويان (افراد مجموعة مـوقعيتي)   انتظارهاي خانواده و استادان) يك يا تعدادي

انتظارهـاي متفـاوت     راهـة دريافت پاسخ سؤالات از استاد هستند (تقلب). بنابراين فـرد در چند 

هـا جـواب    بـه آن  ،يـك از انتظارهـا  ه به قدرت ضمانت اجراي صـاحبان هر گيرد و بست قرار مي

 هـاي  جو تـابع انتظارهـاي متفـاوت و ضـمانت    رفتار دانش ـ ،ويژه دهد. بنابراين، در اين مثالِ  يم

  هاست.  اجراي آن 

  

  ، پيامد اشغال موقعيت و پذيرش نقش1هاي ساختاري فرصت

هـا، حقـوق و امتيـازات     فقط وظيفه و تكليـف تعيـين نشـده اسـت؛ در كنـار آن       براي موقعيت

)Linton, 1936: 114; Parsons, 1945: 54نيز  -فوظاي براي انجام -) و امكانات و شرايط

 ـ  ]. فرد با قرارگرفت11[ گرفته شده است در نظر  وظـايف   ف اسـت ن در هر موقعيـت، هـم موظّ

. از ببـرد  تواند از امتيازات آن موقعيت سـود  و هم مي شده براي آن موقعيت را انجام دهد تعيين

سوي ديگر، او از اين اختيار برخوردار است تا از امكانات آن براي انجـام وظـايف و يـا بهـرة     

هـايي اسـت كـه سـاختارهاي      هـاي سـاختاري، فرصـت    شخصي استفاده كند. بنابراين فرصـت 

                                                                                                                   
1. Structural Opportunities 
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توانـد بـا فـراهم آوردن شـرايط      مـي  هـا  فرصـت   دهد. ايـن  راد قرار ميدر اختيار اف را اجتماعي

  گذارد. بر رفتار افراد تأثير  ،مشخص

   2و امتيازات 1الف. حقوق

 ي، از حقـوق و امتيـازات متفـاوت   شـان هميتها بسـته بـه نـوع وظـايف و كاركردهـا و ا      موقعيت

آن نيـز   ، حقـوق و امتيـازات  بيشتر باشد يموقعيت ). هرچه اهميتLinton, 1936( برخوردارند

ممكن است شـأن يـا اعتبـار، كشـش و      يموقعيت ]. حقوق و امتيازات هر12خواهد بود [بيشتر 

؛ 155: 2536، راس و گورويچ(مند به، ميزان آزادي، دستمزد و ثروت، نفوذ و مانند آن باشدجاذ

. حقـوق  1 تـوان در چنـد طبقـه جـاي داد:     ). اين حقوق و امتيـازات را مـي  86: 1384شارون، 

 ادي. حقـوق اقتص ـ 2شناختي مانند حق اشغال فضاي شخصي (خانه، اتاق كار و...)؛  بوم

هاي مادي كه براي حيثيت در سطحي مناسب با پايگاه ضرورت دارد؛  شامل برخي ارزش

فـرد   و اعتبار) معيني بـه   پرستيژت اخلاقي (كه شهر» آسايش خيال«قوق مربوط به . ح3

شامل اطلاعات، مهارت، دانش و  . دارايي فرهنگي4)؛ Znaniecke, 1940: 16دهد ( مي

هـاي زنـدگي    ) ايـن حقـوق را شـأن   208: 1353بـرن (  ). آگ36: 1386، شناخت (چلبي

هـاي هـر فـرد يـا گـروه بـراي        موعه توانـايي هاي زندگي مج شأن ،عقيدة او  داند. به مي

برخورداري از مزاياي زندگي، درآمد كافي و آسايش در رشد و عافيت و امنيت و آزادي 

  است.

  نقشي 4و شرايط 3ب. امكانات

هـا در اجتمـاع توزيـع     بخشي از منابعي است كه از طريق موقعيت حقوق و امتيازات فقط

تسـهيلات و شـرايطي اسـت كـه بـراي انجـام        و ، امكاناتاين منابعشود. بخش ديگر  مي

ن، عـلاوه بـر اقتضـاها و تكليـف      . به نظر لـوين وابسته است وظايف به هر موقعيت هـا   سـ

موقعيـت فـرد، فنـون،     د؛شـو  (اقتضاهاي هنجاري) كه از طريق موقعيت بر فرد تحميل مي

                                                                                                                   
1. Rights 

2. Privileges 

3. Chances 

4. Conditions 
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دهـد   قـرار مـي    كننـده  كار را هم براي انجـام كاركردهـا در اختيـار اشـغال      منابع و شرايط

سـازي   مفهـوم » امكانات نقشـي «عنوان  سن اين مطلب را با ). لوين173 :1378سن،  (لوين

  كند. مي

كـارگيريِ امكانـات، ابـزار، دانـش و      نيازمند به شاندر هر موقعيت، افراد براي انجام وظايف خود

ك از اين منابع، امكـان انجـام   ها هستند. اساساً بدون وجود هري آن استفاده از شرايط يا در نظر گرفتنِ

آنان وظـايف خـود    شود تا ها ميان اعضا توزيع مي از طريق موقعيتاين منابع ر نيست. وظايف متصو

  كند. ها ايجاد مي . از سوي ديگر، افراد اسير شرايطي هستند كه موقعيت براي آنرا انجام دهند

اجتمـاعي، بـه    بينـيِ  م و پـيش ها، خارج از خواست، نظ واسطة اشغال برخي موقعيت اعضا به

هـا بـراي فـرد ايـن امكـان را       يابند. برخي موقعيـت  منابعي فراتر از حقوق و امتيازات دست مي

اخـلاق و...) بـه برخـي     شدة اجتماعي (قانون، عرف،  بيني نند تا خارج از قواعد پيشك فراهم مي

شـده از سـوي موقعيـت     مينمنابع دسترسي پيدا كنند. اين امكان كه ناشي از ساختار فرصت تـأ 

است، فرد را براي سود بردن از برخـي امتيازهـا و امكانـات نقشـي خـارج از قواعـد پذيرفتـة        

شـده دسترسـي    تنها به حقوق و امتيـازات تعيـين   موقعيت نه كند. فرد با اشغال عي توانا مياجتما

بلكه به منابعي خـارج از  گيرد؛  كند و براي انجام وظايف، امكاناتي در اختيارش قرار مي پيدا مي

يابد. بخشي از اين منابع ناشي از شرايطي است كه موقعيت با  شده نيز دست مي بيني قواعد پيش

آورد. دسترسـي بـه    هاي مجـاور، بـراي او فـراهم مـي     قراردادن فرد در شبكة روابط با موقعيت

  اطلاعات از اين نوع است.

يابـد تـا وظـايف در     مـي  ] اختصاص13[ تأجرو افراد مس  رو به موقعيت امكانات نقشي ازآن

كه شـرايط كـار    -اين امكانات خوبي انجام گيرد. يكي از جهت تأمين نيازهاي نظام اجتماعي به

هـاي مـوقعيتي    امكان پنهان ماندن فرايند انجام وظايف از ديد سـاير افـراد در مجموعـه    -است

هـا ايـن    اي نقشيِ برخـي موقعيـت  ). هنجاره311: 1384مرتبط است (اُتو به نقل از صدرنبوي، 

دور از  هـا را بـه   اند تا آنان براي انجام هرچه بهتـر وظـايف، آن   امكان را براي افراد درنظر گرفته

چه بهتـر  هاي خاص خود، براي انجام هر يژگيدليل و  ها به گران انجام دهند. برخي نقشنگاه دي

يگران دارند. هرچند پنهان ماندن فعاليت فرايند ايفاي نقش از نظر د نياز به پنهان كردنِ ،وظايف
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كاهش كنتـرل   ،از پيامدهاي آن ،شود هرچه بهتر وظايف مي دادن ها موجب انجام گونه نقش اين

هاي  است كه افراد در موقعيت اين دليل  ). بهMerton, 1975اجتماعي بر ايفاگران نقش است (

انجـام  » چگونه«وظايفي را » چه«افراد هاي مرجع، از اينكه  ديگر مجموعة موقعيتي و حتي گروه

يي، امكان انحراف از هنجارهـا را افـزايش   تند. اين شرط در كنار افزايش كاراآگاه نيس ،دهند مي

كاري در انجـام وظـايف    هايي است كه در آن بالاترين پنهان سياسي يكي از نقش  دهد. نقش مي

  ).Ibidخورد ( چشم مي به

اد هاي سياسـي خـود و ايج ـ   واسطة فعاليت رة تحصيل، بهنظر پس از طي دو دانشجوي مورد

شود (تغيير موقعيـت و حضـور در نظـام نهـادي      دولتي مي روابط با احزاب حاكم وارد منصب

واسـطة حضـور در    ضور در موقعيت دانشجويي است). بهخود ناشي از ح ،سياسي كه كسب آن

يابد:  فاوت با موقعيت قبل دست ميلحاظ كيفي و كمي مت ت جديد، به حقوق و مزايايِ بهموقعي

هاي داخلي و خارجي و مانند آن. از سوي ديگر، در  درآمد بالا، خانة سازماني، راننده، مسافرت

: دسترسـي  شود شرايطي در اختيارش گذاشته ميامكانات و  ،موقعيت جديد براي انجام وظايف

ل حضـور در    ... . همچشده، ماشين دولتي، دفتركار و بندي به اطلاعات طبقه نين امكانـاتي از قبـ

آورد كه در قانون تعريف نشده است: ارتباط با مديران سطح بـالا و   دست مي موقعيت جديد به

تعـداد   فقطهاي اقتصادي و خدماتي كه  هايي از طبقات ثروتمند، آگاهي از طرح افراد و خانواده

صـيل در سـطوح عـالي يـا     از آن باخبرند، دسترسـي بـه رسـانه، امكـان ادامـة تح      شماري اندك

نظـر   شود دانشجوي مـورد  ها موجب مي هاي تخصصي و مانند آن. همة اين برخورداري آموزش

در كـار و زنـدگي    طلبانه بود، لي و عدالتضد تجمهاي  داراي گرايش  كه در دوران دانشجويي

  .اي از فاصلة طبقاتي باشد گرايي و نشانه لاي عمل كند كه مصداقي از تجم گونه به

  

  هاي رفتاري سبك

فتـاري و  اي خاص از زندگي (سبك ر شيوه ،موقعيت از حقوق و امتيازات مربوط به هر استفاده

رود  هاي گوناگون و متفاوت انتظـار مـي   . از افراد در جايگاهگذارد مي افراد زندگي) را در اختيار

اختيـار، و بـه آن    اي خاص از رفتار و سبك زنـدگي را  شده، شيوه اساس نوع امتيازات كسب بر
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مراتب اجتمـاعي بـه فـرد     ها و جايگاهي كه در سلسله عمل كنند. پس، جامعه از طريق موقعيت

  كند. گيرد، سبك زندگي او را مشخص مي تعلق مي

  

  انواع نقش با ملاك آزادي افراد

تقسيم كـرد. روش   يهاي مختلف به انواع متفاوت اساس ملاك توان بر هاي اجتماعي را مي نقش

ها را به سه دستة: نهادي،  ) با ملاك اجبارآميز بودن يا ميزان آزاديِ افراد، نقش220: 1372و (بلا

هـاي خـارجي و عينـي     هاي نهـادي نقـش   عقيدة وي، نقش كند. به گروهي و شخصي تقسيم مي

ها فقط همچـون   اند و افراد درون آن ها بر افراد مقدم شوند. اين نقش هستند و بر فرد تحميل مي

هـاي اسـتواري بنـا     اساس تعريـف  هاي نهادي بر شوند. نقش أجري وارد و از آن خارج ميمست

هـاي   نقـش  ].14ها آزادي كمتري دارد [ ها دشوار است و فرد درون آن اند و امكان تغيير آن شده

هـاي   نسـبت بـه نقـش    -ها از آزادي بيشتري شود كه فرد در آن هايي اطلاق مي گروهي به نقش

برعهده دارند و نيز  حسب وظايفي كه ها اعضاي گروه بر نقش  ر است. در اينبرخوردا -پيشين

از هـم متمـايز    -بينـي و مـنظم   نسبتاً قابل پـيش  اي گونه گرچه به -هاي شخصي بر اساس انگيزه

از آزادي بيشـتري برخوردارنـد.    ديگـر،   ، نسـبت بـه دو نقـش   هاي شخصـي  . در نقششوند مي

» كند. بيني را در رفتارهاي اجتماعي وارد مي صيل و غيرقابل پيشعنصري ا«بنابراين، اين مفهوم 

  جا). (همان

كننـد   ها را به اجتماعي و رسـمي تقسـيم مـي    ) نقش2004با همين ملاك، هرمن و ديگران (

ها كـاملاً مشـخص و    ها از آن هايي هستند كه انتظار هاي اجتماعي نقش نظر آنان، نقش  ]. به15[

هـاي رسـمي،    ها از آزادي بيشـتري برخوردارنـد. امـا نقـش     افراد در آنرو  اين روشن نيست؛ از

آزادي افراد  سبب  همين به ؛ندهاي روشن و تغييرناپذير هاي قبلي، ثابت و با انتظار برخلاف نقش

ها، به  بندي خود از نقش ) در طبقه1991رسد. هاويلا و الگن و هولنبكِ ( ها به حداقل مي در آن

هـاي   توان جزئـي از نقـش   ها را مي ارند. نقش شغلي مورد نظر اين نويسندهنقش شغلي اشاره د

نظر بلاو دانسـت. در ايـن    نهادي مورد  شده از سوي هرمن و ديگران و ذيل نقش رسميِ تعريف

ها و  ست و انتظارد كه عيني، بروكراتيك و غيرپوياشو اي از وظايف ديده مي نوع نقش، مجموعه
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يابـد.   مراتـب رسـميت    سلسله مشخص است تا در شكل قوانين و ها چنان روشن و وظايف آن

كمترين آزادي را داراسـت. اگـر نقـش      گونه نقش سبب، فرد پس از قرارگرفتن در اين  همين به

ماننـد   شـود. نقـش بيـاني    وضوح نمايان مـي  همقايسه كنيم، اين عينيت ب 1شغلي را با نقش بياني

منتقـل كـردن   «شاعر، نويسنده، هنرمند و مانند آن كه بـر   نقش عالمِ علوم ديني و عالم اخلاقي،

، )154: 2536 انـد (منـدراس،   مبتني» هاي عاطفي و كاربرد نمادهاي جاري جامعه افكار و تجربه

كه فرد اغلـب حتـي هنجارهـاي نقشـي را خـود       شود تا جايي براي فرد آزادي فراواني قائل مي

  كند. تعريف مي

  

  
  

  مدل تأثير جامعه از طريق موقعيت و نقش بر افراد 1شكل 

  

  گيري نتيجه

سو ابزار نظري مناسبي براي تجزية جامعه و تقليل آن به عناصـر   مفاهيم موقعيت و نقش از يك
در  -ي نظري بـراي تبيـين دلايـل كـنش فـرد     چارچوب ،دهد و از سوي ديگر دست مي مبنايي به

است. با اسـتفاده از ايـن دو مفهـوم و نظريـات      -ر سطح كلاند –و نظم اجتماعي -سطح خرد

                                                                                                                   
1. Role Expression 

رفتار، افكار و  

 شخصيت افراد

 نقش موقعيت

 وظايف

نجارها، اقتضاهاي هنجاري(ه انتظارهاي نقشي
 هاي اجرا) قواعد، ضمانت

 تضاد نقشي

 هاي ساختاري فرصت

 حقوق و امتيازات

 امكانات نقشي

 شرايط نقشي

 ارتباطات
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دست آورد و هم عوامـل كـنش    توان توصيفي دقيق از ساختارهاي جامعه به ها، هم مي حامل آن
هاي نقش در اين مجال اندك هر سة اين  چند مرور نظريهو نظم اجتماعي را تبيين كرد. هر فرد

  كشف عوامل ساختاري كنش فرد متمركز است.   همراه دارد، اين متن فقط بر نتايج را به
هاي  نخست انتظاراتي كه از فرد در موقعيت هاي نقش، دريافتيم كه در درجة با تشريح نظريه

 -يـا كسـاني   -دهد. فارغ از اينكه چـه كـس   شكل ميمختلف وجود دارد، كنش اجتماعي او را 
هـا و رفتـار افـراد     وظـايف موقعيـت  انتظارهايي دربارة نـوع    ها را اشغال كنند، از پيش موقعيت

و كنند كه افراد چه كارهايي را انجام دهند  ها وجود دارد. اين انتظارها مشخص مي حاضر در آن
هـا از پـيش    رو، هم نوع وظايف و رفتارهاي افراد در موقعيت اينها را چگونه انجام دهند. از آن

 ـها. براي جلوگيري از تخ مشخص است و هم چگونگي انجام آن ي از انتظارهـا، هنجارهـا و   طّ
گيـرد يـا هزينـة     هايي تعبيه شده است كه جلـوي فـرار از انجـام وظـايف را مـي      قواعد و الزام

ها اولين عامل ساختاري مؤثر بر كنش اجتماعي  رساند. همة اين سرپيچي از آن را به حداكثر مي
بلكـه جامعـه از راه در    فرد است. اما موقعيت و نقش فقط از اين راه بر كنش فرد مؤثر نيسـت؛ 

هاي ساختاريِ مشخص براي هر موقعيت (حقوق و امتيازات و امكانـات   اختيار نداشتن فرصت
كنـد.   و شرايط نقشي)، پايگاه و سبك زندگي و رفتار دارندة آن موقعيـت را نيـز مشـخص مـي    

تـه بـه   گرف هاي ساختاري تعلـق  دهنده به كنش فرد، فرصت بنابراين، عامل ساختاري ديگرِ شكل
يك موقعيت است. از سوي ديگر، مجموعه روابطي كه فرد پـس از اشـغال موقعيـت بـا افـراد      

همـراه تضـادهاي    يـت روابـط) بـه   دليل تغيير نـوع و كيف  كند (به وعة موقعيتي خود پيدا ميمجم
از عوامـل ديگـر در    -هاسـت  اوت و متضاد از فـرد و موقعيـت  كه نتيجة انتظارهاي متف -نقشي
  هاي اجتماعي افراد است. نشدهي به ك شكل
  
  ها نوشت پي

1 .social Locus  معادل كلمةPositionكـار بـرده    مقام، شأن، موضع و وضعيت هـم بـه   هاي ، واژه
  شود. مي

2 .Position Set ) اين مفهوم را با اصطلاح 51: 1377دارندورف (» ميدان مـوقعيتي«positional)  

Field( برد. كار مي هب  
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كنـد وجـود دارد؛ اولـين     ازي ميفرد ب  هايي كه انواع نقش عتقد است: دو نظر دربارة) م1957مرتن (. 3
هـاي مختلفـي بـازي     هـاي مختلـف، نقـش    آن است كه فرد در موقعيت -كه ازآنِ لينتون است -نظر
هاي چندگانه). اما به  يك نقش وجود دارد (نقش ه آن معناست كه در هر موقعيت فقطكند. اين ب مي

تواند چندين نقش داشته باشد. اين معنا را مـرتن بـا اصـطلاح     ر فرد در هر موقعيت ميه ،نظر مرتن
  دهد. توضيح مي» نقش ةمجموع«

هنجارهـاي  «و » اهـداف مشـروع  «عنـوان   هاي نقشي را با دو بعد از انتظار) اين 132 :1949مرتن (. 4
ها اهـداف،   نقش معتقد است چنين اسكاتكند. هم برجسته مي مشروع] ابزارهاي[ رفتار »كنندة تنظيم

يـك موقعيـت ويـژه را اشـغال      لحاظ فرهنگي مشروع را بـراي كسـاني كـه     هايِ به ابزارها و نگرش
  د.نكن اند تعريف مي نموده

شوند كـه   ها اجباري مي زماني انتظار هاي اجباري بر آن است كه انتظار ) در بخش1377دارندورف (. 5
 يند.آ شمار  كل جامعه گروه مرجع فرد به

 بريم. كار مي به معناي عيني، تحميلي و بيروني به اين اصطلاح را در تعريفي دوركيمي، . 6

 برد. نقش نام مي )Demand( يهاويلا از اين انتظارات با عنوان تقاضا. 7

  .)Jackson, 1963( كند ياد مي» ديگري«پارسونز از آن با عنوان . 8
  داند. هاي مرجع مي ناشي از هنجارها، ديگران و گروه ها را ) انواع انتظار228: 1373ترنر (. 9

  ).527: 1387 ،كوزر( دانند مي» شناختي دوگونگي جامعه«نوعي مرتن و باربر اين وضعيت را . 10

در  Statusگيرنـد.   كـار مـي   بـه  Position ةجاي واژ را به Status)، 1936برخي همانند لينتون (. 11
دادن يك جايگـاه   است؛ چرا كه علاوه بر نشان  Positionتر از  داراي معنايي وسيع ،تعريف لينتون

رزيـابي از طـرف جامعـه مشـخص     كـه بـا ا   -مراتب اجتماعي اجتماع، وضع آن را نيز در سلسله در
 .1 دانـد:  را داراي دو ويژگـي مـي   Statusاسـت كـه لينتـون     دليل  همين  دهد. به نشان مي -شود مي

 ،آبراهامز ؛293: 1387، كوزر اي از حقوق و تكاليف (به نقل از وعهمجم .2؛ موقعيتي در الگويي ويژه
1364 :667-668.(  

چون اقتـدار،  گيرد؛ منابعي هم ها انجام مي عيتاساس موق بر توزيع اجتماعي منابع . مرتن معتقد است12
عي اسـت  اجتما» ار فرصتساخت«همان  ، اين فرايند توزيع منابعي او هعقيد  قدرت، نفوذ و اعتبار. به

  ).135: 1380، گرونژز (به نقل از
د در سـاختمان  جر در حـال تـرد  شوند كه همچون مستأ ها دانسته مي موقعيت جررو مستأ . افراد ازآن13

  موقعيت هستند.
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كند، با اين تفاوت كه نقش نهادي بـه   ها را به نهادي و شغلي تقسيم مي هاويلا نيز همانند بلاو نقش. 14
  هاي خانوادگي) اشاره دارد. چون نقشغيرسازماني (همهاي  به نقشنظر او 

 ).262: 1387 ،كوزربرند ( رسمي و غيررسمي نام مي مرتن و كيت نيز از هنجارهاي. 15
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